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رئیس جمهور به نیروهای ارتش آمريکا:
ماامروزباهمپيمانمیبنديمکهتمامتلاشمانرابهکاربگيريمو

انتقاماشغالسفارتخانهمانراازايرانیهابگيريم.
سربازآمريکايیدرپاسخبهرئيسجمهور:

حتماًپرزيدنت!بهشــماقولمیدهيمباآزادکردنتکتکافراد
اســيردردستايرانیها،بهآمريکابرگرديم.ايرانیهانمیدانندبا

چهقدرتبزرگیروبهروشدهاند!
-آفرين!اينروحيهایاستکهازتکتکشماانتظارداريم.سعی
کنيدکارزيادطولنکشد.دوسهساعتهکارراتمامکنيدوشامرا

درخانةخودتانبخوريد!
هواپيماهاوبالگردهاي)هلیکوپترهای(آمريکايیبهطبسآمدند
ودرطوفانشنگرفتارشدندوناچارشدندباشکستبهآمريکا

برگردند.
فرماندهخطاببهنيروها:

هيچچيزازارزشهایماکمنشــد!بازیدرخانةحريفبود.در
نيويورکدوگلبزنيم،صعودمیکنيمبهدوربعد!

رئيسجمهوردرزمانبازديدازارتششکستخورده:
لااقلخاکوخلهايشانرامیتکانديدومیآورديداينجا.همهجا

رابهگندکشيدند.
-جنابپرزيدنتايــنآبروريزیراچطورجمــعکنيم؟جواب

رسانههاراچهبدهيم؟
-منچهمیدانم!هرکســیپرسيد،بگوييدسربازهامريضشده

بودند،رفتندآمپولبزنندوبرگردند!

گاهیفکرمیکنممعلمیســختترينشــغلدنياســت.حتی
سختترازکاردرمعدن.شايدبپرسيدچرا؟کافیاستيکنگاهبه
خودمانبيندازيم!سروکلهزدنبامايیکهدرسنمیخوانيم،اما
اوبازهمبرايمانتوضيحمیدهد،بهحرفهايشگوشنمیدهيم،
امااوبازهمدلشبرايمانمیســوزد،انضبــاطکلاسرارعايت
نمیکنيم،امااوتحملمیکند،هرچقدرتذکرمیدهدصحبت
نکن،مثلمادربزرگهاســرکلاسباهــمپچپچمیکنيم،امااو
آبروريزینمیکندوغرورمانرانمیشکند،دوتکهآهنبهماداده
بودندکهدرکلاسجوشکاریباآنچکشبسازيم،چيزیشبيه
سماورتحويلشداديمواوذوقمانراکورنکرد،سروتهارهوسوزن
راهمبلدنبوديم،ولیاوباحوصلهنشانمانداد،تکاليفراانجام
نــدادهبوديم،امااوبازهمفرصتدادوخلاصههرکاربدیراکه
فکرکنيدانجاممیدهيم،امااوهوايمانرادارد.حتیطاقتشکه

سرمیآيدوتنبيههممیکند،بازمحبتازچشمانشپيداست!
خدايیســروکلهزدنباماخيلیسختاستومعلمهرروزاين
کارراانجاممیدهد.خيلیکارشدرستاست.کاشماهممثل

اوکاردرستباشيم!
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دوســتیداشــتيمکهازدردتنبلیبهخودمیپيچيد،اوضاعو
احوالــشراقبلًابرايتانتوضيحدادهبودم.بزرگوار،اماهميشــه
مدعیبودوطلبکار.درموردهمهچيزنقمیزد:چراکارنيست؟
چرااوضاعبدشده؟چراچايیداغاستودايیچاق؟اماخودش،
ازنظردرســیکهانگيزهاشرابرایخواندنازدســتدادهبودو
ديگرادامهنمیداد!ازنظرمهارتیکهپيچوخطکشرادســتش
میدادی،يکیراگازمیزدوآنيکیراتویســرشمیکوبيد.
ازنظرتلاشوپشــتکارهمکهاگر»دورفرمان«)ريموتکنترل(
تلويزيوندرخانهشانيکمتربااوفاصلهداشت،ترجيحمیدادتا
شبرازبقاببيند.يکباريوزپلنگرازبقاازتلويزيونبيرونآمدو
گفت:»داداش،اگرامکانشهست،شمايکاستراحتبکن،ماهم

آبیبهدستوصورتمانبزنيم!«
همانطورکهداشتغرمیزد،بهاوگفتم:»عزيزجان،اززمانیکه
توبهدنياآمدهای،قيمتخانهدرمحلةشماتکاننخورده،چون
کسیديگردرمحلةشماخانهنمیگيرد.يکسوزنبهخودتبزن
وبعديکجوالدوزبهبقيه!بگوببينم،توازاولعمرتچهفايدهای

امتحاناتبرایبقيهداشتهایکهحالاطلبکاری؟«

معلميکماهماندهبهامتحانات،سرکلاسگفت:»قابلتوجهآن
دستهازهنرجويانیکهمیگفتندکوتاامتحان!کمترازيکماه
ديگرمیرسيمبههمينکو.انتخابباخودتاناستکهدرسهارا
برایشبامتحاننگذاريدوازحالابخوانيد،يااينکهپيادهبشويدو
ازمناظرلذتببريد!ازشيوةدرسخواندنبعضیازشماهمخبر
دارم.باخودتانمیگوييد:اينجاکهدرامتحاننمیآيد،اينجاهم

کهسادهاست،اينراهمکهبلدم،خداراشکرتمامکردم!
حتماًباخودتانهمخيالمیکنيدحالاوقتهســتوسرموقع
درسمیخوانم!همةروزهارااينطورهدرمیدهيدتاشبامتحان
کهقبلازخواببازهمهمينوعدهرابهخودتانمیدهيدکهدر

راهمدرسهدرسبخوانيد!
Xبااينوضع،ازامتحانهمکهبيرونمیآييد،بهيکیمیگويم
راچندبهدســتآوردی،جوابمیدهدآقاXکداماســت؟مگر

ضربدرنبود!«
فکرمیکنمبهدرمیگفتکهديواربشنود.باتذکراتمعلمتمام
لحظاتزندگیامرامرورکردم.هرآنچهراکهدرذهنممیگذشت
وانجاممیدادم،شســتوگذاشتکنار.ازآنموقعفکرمیکنم
معلممانذهنخوانیهمبلداســت!خلاصهکهنشستهامدرس

بخوانمتااينطورگرفتارنشوم!


